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جلسه 113-826
دو‌شنبه - 22/12/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث راجع به واجبات رکوع بود. اولین واجب انحناء خاص بود. دومین واجب ذکر بود که برخی مثل ابن‌زهره در غنیه و در بین معاصرین مرحوم آقای بهجت و مرحوم آقای حاج آقا تقی قمی فرمودند یک سبحان الله بگوید کافی است. استدلال هم کردند به این صحیحه علی بن یقطین که فرمود کم یجزئه من التسبیح فی رکوعه سجوده قال علیه السلام ثلاث و تجزئه واحدة.
آقای بروجردی جواب دادند که این روایت ناظر به کمیت است نه کیفیت. کم یجزئه، چند تا مجزی است، فرمود سه تا مجزی است یکی هم مجزی است، اما نفرمود آن یکی از سنخ همان سه تا باشد، روایات دیگر می گوید آن یکی تسبیحه کبری است. و بر فرض هم اطلاق داشته باشد این روایت علی بن یقطین ایشان فرمودند که صحیحه زراره تقییدش می زند چون ظاهر صحیحه زراره این است که ثلاث تسبیحات و واحدة تامة تجزی این ظاهرش این است که و واحدة تامة‌ یعنی با کیفیت بیشتر که همان تسبیحه کبری هست. و بر فرض هم مجمل باشد این روایات ما عرض کردیم که رجوع می کنیم به ظهور صحیحه معاویة بن عمار و موثقه سماعه که می گفت اخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة ثلاث تسبیحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

اما واجب سوم طمأنینه در حال رکوع است که عرض کردیم طمأنینه سه معنا دارد: یکی طمأنینه و استقرار آنامّا که شرط رکوع است. دوم طمأنینه در حال ذکر واجب. سوم طمأنینه از ابتداء تحقق رکوع تا هنگام رفع رأس از رکوع.

تمسک کردند برای وجوب طمأنینه به اجماع. ما قبول داریم اجماع بر لزوم طمأنینه را اما بحث د این است که کدام معنای طمأنینه واجب است بالاجماع؟ قدرمتیقن همان معنای اول است. خلاف جلد 1 صفحه 348 می گوید الطمأنینة فی الرکوع رکن من ارکان الصلاة و به قال الشافعی و قال ابوحنیفة انها غیر واجبة. استدلال ابوحنیفة این است که قرآن می گوید ارکعوا نگفته رکوع مشروط به طمأنینه است. این عبارت که نشان می دهد اجماع مسلمین غیر از ابوحنیفه بر لزوم طمأنینه در رکوع است آن طمأنینه است که شرط رکوع است را می گوید که همان استقرار آناما است در مقابل این که مثل فنر خم بشود و بلافاصله باز بشود و برگردد به حالت قیام، آن جایز نیست. 
[سؤال: ... جواب:] طمأنینه گفتند نه اقامة الصلب. طمأنینه یعنی آرامش هم داشته باشد نه اینکه اعوجاج نداشته باشد. 

البته برخی از کلمات طمأنینه به مقدار ذکر واجب را گفتند واجب است مثلا در سرائر می گوید الطمأنینة واجبة فی الرکوع بقدر ما ینطق بالذکر الواجب. یا در معتبر جلد 2 صفحه 194 می گویند الطمأنینة فی الرکوع بمقدار ذکر الواجب واجبة و معنی الطمأنینة‌ السکون حتی یرجع کل عضو مستقره و هو واجب باتفاق علماءنا و قال الشیخ فی الخلاف هو رکن. بعد محقق در معتبر می گوید و به قال الشافعی و احمد بن حنبل و قال ابوحنیفة لیس بواجب، لنا قوله علیه السلام، یک حدیث عامی را نقل می کند که از سنن بیهقی جلد 2 صفحه 88 نقل شده که پیامبر به یک اعرابی فرمود ارکع حتی تطمئن راکعا، این مقدار بیشتر از همان طمأنینه به معنای اول را نمی فهمد و لو ایشان ادعای اجماع کرد بر وجوب طمأنینه به قدر ذکر واجب.
بعد روایت دیگری را نقل می کند از همین سنن بیهقی هست که پیامبر فرمود لایجزی صلاة الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود. بله، ‌این روایت دوم این اشکال به آن وارد می شود که اقامة الظهر مساوق با طمأنینه نیست. اقامة الظهر یعنی اعوجاج نداشته باشد، صاف باشد در حال رکوع، اما اینکه تکان هم نخورد، تکان خوردن منافات با صاف در حال رکوع بودن ندارد.

بعد محقق در معتبر استدلال می کند به برخی از روایات یکی صحیحه حماد است: ثم رکع ثم سوّی ظهره و مد عنقه. ظاهرش این است که حضرت طمأنینه داشت، ظاهر این تعبیر ثم سوی و مد عنقه این است. و لکن شما می دانید که صحیحه حماد دلیل بر وجوب نیست، ‌کمال نماز را بیان می کند.
و نیز استدلال کرده به صحیحه زراره که دارد فاذا رکعت اقم صلبک و مد عنقک که ما عرض کردیم صحیحه زراره مشتمل است بر آدات و مستحبات و ظهور در وجوب ندارد.

[سؤال: ... جواب:] ثم رکع ثم سوی ظهره و مد عنقه ظهور انصرافی اش این است که دید حضرت آرامش و استقرار داشت در حال رکوع و الا اگر حضرت طمأنینه نداشت می گفت ثم سوی ظهره و مد عنقه و لکن کان یضطرب. منتها این ظاهر در وجوب نیست.
بعد محقق در معتتبر می گوید اما قول الشیخ و هو رکن، شیخ طوسی گفت طمأنینه رکن است، نه آقا، طمأنینه رکن نیست، ‌رکن نماز آنی است که با ترک سهوی اش هم نماز باطل بشود، با ترک سهوی طمأنینه نماز باطل نمی شود.

در منتهی جلد 5 صفحه 116 علامه شبیه همین عبارت محقق را دارد تعبیر اینجور می کند الطمأنینة بقدر ذکر الواجب یجب فی الرکوع و الطمأنینة هی السکون حتی یرجع کل عضو مستقره و ان قل و هو قول علماءنا اجمع. این هم ادعای اجماع کرده.
در حدائق فرموده ما دلیلی غیر از اجماع در کلمات بزرگان ندیدیم، آخه به یک حدیثی استدلال کنند. خود ایشان فرموده من استدلال می کنم به یک روایت صحیحه، صحیحه زراره وسائل جلد 6 صفحه 298 عن ابی‌جعفر علیه السلام بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد اذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوع و لا سجوده فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی. 
شما می دانید این استدلال هم کافی نیست چون این طمأنینه به معنای اول را فقط می فهماند. 

[سؤال: ... جواب:] ظاهر فلم یتم رکوعه گفتند مثلا طمأنینه نداشت ولی این درست نیست. چرا؟ برای اینکه نقر کنقر الغراب مربوط به سجود است اما لم یتم رکوعه شاید مربوط به این است که انحناء لازم نداشت، لم یتم رکوع انحناء لازم نداشت، و لاسجوده آنجا پیامبر فرمود نقر کنقر الغراب. نقر یعنی نوک به زمین زدن، نوک به زمین زدن و سریع سر برداشتن نقر کنقر الغراب است.
چه باید کرد، تا حالا ادله ای که آوردند وافی نبود. اجماع هم به نظر ما همانطور که آقای سیستانی دارند قدرمتیقنش همان طمأنینه به معنای اول است که آناما استقرار پیدا کنید.

[سؤال: ... جواب:] طمأنینه آناما اگر عرفا مقوم رکوع عرفی باشد می شود رکن، ولی رکوع صدق می کند و لو بدون طمأنینه آناما. از روایات استفاده کردیم شرط شرعی رکوع است. شرط شرعی رکوع اگر مختل شد عمدا نماز باطل است ولی آیا سهوا نماز باطل هست تا بشود رکن؟ آقای محقق همدانی در مصباح الفقیه آقای حکیم آقای خوئی فرمودند شرط الرکوع را اگر کسی و لو سهوا ترک کرد ترک کرده رکوع ماموربه را، ترک رکوع ماموربه مشمول حدیث لاتعاد نیست، لاتعاد الصلاة‌ الا من خمس الرکوع و السجود ظاهرش یعنی الرکوع الماموربه، الرکوع الشرعی، السجود الشرعی. بقیه اش هم که روشن است الطهور طهور شرعی است دیگر، الوقت و القبلة. و لذا این بزرگان معتقدند اگر اطلاق داشته باشد دلیل شرطیت یک شرطی برای رکوع یا سجود که شامل حال نسیان بشود با حدیث لاتعاد نمی شود این نماز را تصحیح کرد اگر سهوا آن شرط را ترک کنیم مگر خدا کمک مان کند اطلاق نداشته باشد دلیل شرطیت، مثلا دلیل شرطیت اجماع باشد قدرمتیقن از اجماع این است که شرطیت در حال ذکر دارد، و در حال نسیان ما به اطلاقات اولیه یا اصل برائت تمسک می کنیم برای نفی شرطیت در حال نسیان اما اگر اطلاق داشته باشد دلیل شرطیت یک شرطی در حال رکوع و سجود این بزرگانی که نام بردیم فرمودند ما دیگر کاری از دست مان بر نمی آید این نماز محکوم به بطلان است. و لذا آقای خوئی می گویند اگر کسی بعدها بفهمد مهری که بر آن نماز می خواند نجس بود، ماه ها نماز خواند مهمانی است سالی دو بار می آید منزل شما، شش ماه قبل آمده بود رفته بود، حالا بعد از شش ماه آمده می گوید حاج آقا!‌ من یادم رفت آن روز خدمت تان عرض کنم، من پیشانی‌ام خونی بود وضوء گرفتم بعد آمد روی این مهر شما با پیشانی خیس نماز خواندم، دیگر آن وقت یادم رفت بعدش هم خجالت کشیدم گفتم ان‌شاءالله حضوری خدمت تان عرض کنیم، خب معلوم شد این مهر نجس است، ‌آقای خوئی می گوید شش ماه باید نمازت را قضاء کنی. چرا؟ برای اینکه از روایات استفاده کنیم که طهارت مسجد الجبهة البته به اندازه ای که مسمای سجود محقق بشود شرط است. البته ما به ایشان اشکال کردیم که ما دلیل مطلقی نداریم بر شرطیت طهارت مسجد الجبهة از فحوای برخی از روایات استفاده کردیم‌ اطلاقی ندارد که در مقام بیان باشد نسبت به حال سهو هم شامل بشود ولی آقای خوئی قائلند که اطلاق داریم و لذا می گویند حدیث لاتعاد هم که جاری نیست نماز باطل است. رکوع هم همینطور، رکوع کرد بدون طمأنینه، شرط شرعی رکوع را و لو سهوا ترک کرد، می گوییم یک بار دیگر رکوع کنیم وقت که هست، هنوز که نرفتیم به سجده، آقای خوئی می گوید: نه، نقیصه رکوع شرعی مبطل است ولی زیاده رکوع عرفی هم مبطل است. یعنی چوب دو سر طلا شدیم، سجود واجد شرط شرعی رکوع واجد شرط شرعی ترک می شود می گویند این نقیصه سجود و رکوع شرعی است می گوییم تدارک می کنیم می گویند موجب زیاده رکوع و سجود عرفی می شود. خب چه فرق می کند؟ یک استدلال عجیبی آقای خوئی کردند فرمودند ما از آن روایت معتبره که می گفت لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة فهمیدیم سجود و لو واجد شرط شرعی نماز باشد مصداق زیاده است چون سجود تلاوت که شرائط شرعی سجود نماز را ندارد. و لذا معلوم می شود سجود غیر ماموربه در نماز هم مصداق زیاده است. در حالی که می دانید این استدلال ناتمام است خب مصداق زیاده باشد ما می خواهیم ببینیم حدیث لاتعاد جاری می شود چه کار داریم که آیا فی حد نفسه مصداق زیاده است یا مصداق زیاده نیست.

[سؤال: ... جواب:] حدیث لاتعاد را ایشان حاکم می داند بر هم این ادله من زاد و ان السجود زیادة فی المکتوبة. فرق نمی کند. ... آقای خوئی که می گویند آن رکوع قبلی فاقد شرط شرعی بود او زیاده در رکوع عرفی است، او مبطل نماز است، ما می گوییم آن زیاده سهویه است، اگر بناء باشد زیاده سهویه حکم نقیصه سهویه داشته باشد چه جور در نقیصه سهویه رکوع شرعی مبطل است خب بگویید زیاده سهویه رکوع شرعی یعنی رکوعی که با قطع نظر از زیاده واجد شرط شرعی است او مبطل است، در حالی که آقای خوئی اینجور نمی گوید.

و انصاف مطلب این است که ظاهر حدیث لاتعاد همانطور که آقای سیستانی دارند آقای تبریزی داشتند، این است که اخلال به سجود و رکوع عرفی مستثنی است از حدیث لاتعاد، رکوع عرفی محقق بشود و لو شرط شرعی رکوع را سهوا نیاوریم، داخل در مستثی‌منه لاتعاد است، لاتعاد الصلاة الا من خمس صادق است. و جالب این است که به ذهنم می آید که خود آقای خوئی در سجده گفته اگر پیشانی اش به مهر بخورد و یک لحظه برداشته بشود او یک سجده حساب می شود، آقا! به نظر ما واجد شرط شرعی سجود نیست چه جور یک سجده حساب می شود؟ این مثل این می ماند که یک لحظه سجده کنم روی فرش، این سجده شرعی است؟ این هم همین است دیگر. حالا یک شرط شرعی این است که روی مهر سجده کنیم یک شرط شرعی این است که استقرار آناما داشته باشیم پس چرا در رساله می نویسید من اینجور به خاطرم است آقای خوئی هم این را دارند که اگر یک آن پیشانی به مهر بخورد بی‌اختیار برداشته بشود یک سجده حساب می شود در حالی که با این مبنا نمی سازد.
فعلا بحث ما در اصل مطلب است که دلیل بر شرطیت طمأنینه غیر از اجماع که یک دلیل لبی است و قدرمتیقن‌گیری باید از او بکنیم قدرمتیقنش استقرار آناما است آن هم در حال ذکر، ‌آیا غیر از اجماع دلیل لفظی داریم؟ 

[سؤال: ... جواب:] انصافا این اجماعی که مورد تسالم اصحاب است اصلا بالاتر از اجماع، ‌تسالم عامه و خاصه الا من ابی حنیفه این دیگر وثوق‌آور است منتها لبی است دلیل اجماع در اینجا، ‌قدرمتیقن‌گیری می کنیم.

عمده دلیلی که قابل اعتناء است در اینجا دلیلی است که آقای حکیم و آقای خوئی مطرح کردند آقای حکیم می گوید خبر بکر بن محمد بن الازدی آقای خوئی هم با اشاره می گوید چرا شد خبر، بگو صحیحة بکر بن محمد الازدی، روایت صحیحه است، در قرب الاسناد نقل می کند به سند صحیح، از احمد بن اسحاق که ثقه است از بکر بن محمد ازدی که نجاشی او را هم توثیق می کند، عن ابی‌عبدالله علیه السلام سأله ابوبصیر و انا جالس عنده، ‌همانی که سؤال کرد از حورالعین أ هو من خلق الدنیا او من خلق الآخرة حضرت فرمود رها کن این سؤال ها را از نماز بپرس، ایاکم ان یستخف احدکم بصلاته فلا هو اذا کان شابا اتمها و لا هو اذا کان شیخا قوی علیها. گفت در کودکی پستی در جوانی مستی در پیری سستی پس کی خدا پرستی، حالا این روایت هم همین را می گوید می گوید جوان که بودی دچار مستی بودی، لا هو اذا کان شابا اتمها و لا هو اذا کان شیخا قوی علیها حالا هم که پیر شده توان ندارد، و ما اشد من سرقة الصلاة، ‌حالا چه بکنیم؟ فاذا قام احدکم در حال قیام فلیعتدل اذا رکع فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیعتدل و اذا سجد فلینفرج و لیتمکن فاذا رفع رأسه فلیعتدل و اذ سجد یعنی سجده دوم کرد فلینفرج فاذا رفع رأسه از سجده دوم فلیبلث حتی یسکن. 
آقای خوئی فرمودند قدرمتیقن از این روایت ارشاد به شرطیت استقرار آناما است، اذا رکع فلیتمکن. بعد می گویند آقای خوئی! بنابراین یک آن استقرار در رکوع کافی است برای تحقق شرط الرکوع، اما در ادامه در حال ذکر واجب استقرار چرا شرط است؟ ایشان می گوید: دیگر کاری به این روایت نداریم، این روایت می گوید شرط رکوع واجب تمکن است، استقرار است.

[سؤال: ... جواب:] ایشان معنا می کند تمکن یعنی استقرار.
بعد فرمودند: ذکر واجب گفتند سبح فی رکوعک، ‌آن هم یعنی ظاهر در رکوع ماموربه، همان روایاتی بود که قل سبحان ربی العظیم فی رکوعک، آن ظاهر است در رکوع ماموربه، ‌اینجا هم روایت رکوع ماموربه را معنا کرد گفت رکوع مشتمل بر تمکن. پس ذکر واجب هم که می خواهی بگویی باید در حال رکوع واجد شرط باید بگویی پس باید رکوعت در حال تمکن و استقرار باشد. اما مستحبات رکوع، می خواهی سه بار بگویی سبحان ربی العظیم و بحمده آن بار دوم و سوم، اگر به عنوان مستحب در رکوع می گویی آن هم ظاهر دلیلش این است که امر استحبابی دارد که در حال رکوع ماموربه آن ها را بگویی اما اگر نه، ‌از باب ذکر مطلق خدا در نماز که او را اصلا می توانی در حال رفع رأس بگویی اصلا می گویی در حال تشهد بگویی، او فرق نمی کند، او ندارد امر به ذکر در خصوص رکوع، اگر قصد استحباب خاص داری که می خواهم تسبیح کبری بار دوم و سوم را به عنوان مستحب در رکوع بگویم باید شرط استحبابش را عمل کنی.

این فرمایش آقای خوئی.

[سؤال: ... جواب:] مثل اذا صلی احدکم فلیستقبل القبلة چه جور ظهور دارد در شرطیت استقبال حین الصلاة اذا رکع فلیتمکن هم ظهور دارد در شرطیت تمکن در رکوع واجب.
آقای سیستانی فرموده: نه، بالاتر از این حرف هاست، بله اگر ما بودیم و اذا رکع احدکم فلیتمکن مجمل بود نمی فهمیدیم که آیا این امر است به تمکن و استقرار آناما یا امر است به تمکن مستمر مادام الرکوع مستمرا. اما یک قرینه ای پیدا کردیم بر اینکه این حدیث ظاهر است در همان معنای دوم که اذا رکع احدکم فلیتمکن تمکنا مستمرا الی ان یرفع رأسه من الرکوع و اذا سجد احدکم فلیتمکن تمکنا مستمرا الی ان یرفع رأسه من السجود. آن قرینه چیست؟ قرینه صدر روایت این است که می فرمود لا اذا کان شابا اتمها و لا اذا کان شیخا قوی علیها، معمولا پیرمرد توانایی استمرار استقرار را تا آخر رکوع ندارد، یک آن بگویند مستقر باش طمأنینه داشته باشد، یک آن که برای پیرمرد سخت نیست و لذا ظهور پیدا می کند در معنای دوم. و لذا ایشان احتیاط واجب می کند، فتوی نمی دهد، لابد دلش به حال مقلدینش می سوزد، ‌احتیاط واجب می کند رفتی رکوع تکان نخور نگو من فعلا ساکتم، ساکت هستی باش راکع که هستی، ‌درست است که رکوع واجب به عنوان رکوع واجب همان یک آن است حالا آن ذکر واجب در حال رکوع یک واجب دیگری است، ظرفش رکوع است و الا رکوع واجب با یک آن رکوع محقق می شود اما این روایت می گوید تا رکوع داری و لو رکوع جایز اصلا نمی گوییم واجب، بدنت باید آرام باشد، در سجود هم همینطور است، ‌زانوهایت را گذاشتی روی یک جایی که تیزی اش اذیتت می کند، به حد اضطرار و حرج که نرسیده، ‌مبادا سکوت کنی و خودت را جابجا کنی، نه، حالا یک مقدار تکان خوردنی که منافات با طمأنینه بدن ندارد عیب ندارد اما بدنت را تکان بدهی در حال رکوع و سجود این اشکال دارد. باید تا آن لحظه ای که سر از رکوع برنداشتی اطمینان و استقرارت را حفظ کنی و همینطور در سجود.
به نظر ما همان اجمالی که ایشان گفتند خیلی خوب است. واقعا اذا رکع احدکم فلیتمکن بیش از استقرار آناما از آن استفاده نمی شود. و آن قرینه ای که ایشان ذکر کرده به نظر ما آن قرینه، قرینه واضحه ای نیست، ‌اصلا ربطی ندارد آن صدر به خصوص این شرطیت استقرار، ‌کلی امام فرمود که همان گفتم شعر در جوانی مستی در پیری سستی، می فرماید که بابا تا جوانی نماز تام نمی خوانی و لو به لحاظ مستحبات، برخی هم که پیر می شوید حال ندارید، لا هو اذا کان شابا اتمها و لا هو اذا کان شیخا قوی علیها، کاری به خصوص شرطیت استقرار در حال رکوع ندارد، یک بیان کلی است.
[سؤال: ... جواب:] شرطیت نباشد؟ ظاهرش این است که شرطیت است. بحث در این است که اینی که آقای سیستانی می فرمایند ظهور می دهد به این اذا رکع احدکم فلیتمکن به اینکه استمرار التمکن الی ان یرفع رأسه من الرکوع، نه همچون ظهوری نمی دهد.
مؤید این عرض ما این است که پیرمردها توانایی رکوع کردن ندارند ولی وقتی رفت رکوع مثل این می ماند پیرمرد بگویند بلند شو از جایت بنشین روی این میز توانای ندارد باید دستانش را بگیرند ببرندش روی منبر، خود آقای خوئی را دو نفر حمل می کردند از طرف راست و چپ می گرفتند می گذاشتند ایشان را روی منبر، وقتی می نشست روی منبر مثل یک جوان می شد، چنان مثل بلبل صحبت می کرد کیف می کردی. پیرمردها توان این که مدت ها بایستند یا راه بروند یا رکوع بکنند سجود بکنند یک مقدار برایشان سخت است، اما وقتی رکوع کرد یک آن طمأنینه پیدا کند یا به اندازه سه تا سبحان الله طمأنینه پیدا کند یا به اندازه ای که رکوع می کند طمأنینه کند فرقی می کند؟ بله آن هایی که پارکینسون دارند مدام تکان می خورد بدنش یمینا و شمالا او بحث دیگری است او ربطی به پیرمردی ندارد او بیماری پارکینسون دارد، اما پیرمردی که توان ندارد که نماز با نشاط و با مستحبات بخواند حال ندارد نماز شب بخواند، و الا اینکه رفت به رکوع یک آن آرامش پیدا کند یا به اندازه ای که نیم دقیقه رکوعش، نیم دقیقه هم طول می کشد، حالا هر مقدار که طول می کشد بدنش آرام باشد من به نظرم از این جهت مجمل است.

بله، انصافا اینی که آقای خوئی فرمود ظاهر اذا رکع احدکم فلیتمکن اگر این باشد که یعنی فلیستقر و از آن طرف گفتند که سبح فی رکوعک ثلاث مرات، این است که در همین رکوعی که واجد شرط است ظاهرش انصافا این است، و لذا ما همین استظهار آقای خوئی را قبول داریم، استقرار به اندازه ذکر واجب اما بحث در این است که اذا رکع احدکم فلیتمکن آیا اصلا فلیتمکن یعنی فلیستقر به این معنا که بدنش آرام باشد؟ این برای ما روشن نیست، چرا؟ انا مکنا له فی الارض، فلیتمکن یعنی مسلط بشود بر رکوع، مسلط شدن بر رکوع یعنی رکوع کامل، نه اینکه با آرامش، ممکن است رکوع بکند، سریع از رکوع سر بر ندارد، اما در همان حال رکوع که سریع هم سر از رکوع بر ندارد مدام دارد رقص آرام می کند، همراه با آن اشعاری که می خوانند این هم خودش را تکان می دهد در حال رکوع، کیف می کند، این هم فلیتمکن چرا صدق نکند؟ فلیتمکن به معنای آرامش بدن نیست. فرق می کند با آن جمله آخر که و اذا رفع رأسه من السجود فلیلبث حتی یسکن، آن جمله فرق می کند او را می رسیم او حتی یسکن، ‌سکون است اما یتمکن که سکون نیست، اذا مکنا له فی الارض ذوالقرنین که آرامش نداشت همیشه در حال نقل و انتقال بود، او مسلط شد بر زمین، ‌استمکن من الارض یا مکنا له فی الارض یعنی سیطره پیدا کرد این هم سیطره بر رکوع یعنی رکوع کامل رکوع در اختیارش است، ‌نه اینکه یک آن رکوع می کند سر بر می دارد. رکوع در اختیارش است اما بدنش تکان می خورد، چه تنافی با هم دارد. و لذا اصلا این شبهه است که اذا رکع احدکم فلیتمکن ظهور در شرطیت استقرار نداشته باشد ظهور داشته باشد در شرطیت استمرار رکوع لحظات، استمرار رکوع برای چند لحظه، ‌این غیر از استقرار بدن است. 

تامل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا.
